
سيماي سازمان 
دانش محور

دكتر علي رضائيان



دانش محور بودن يا ميزاني كه 
دانش بخش جدايي ناپذير يك 
سازمان به شمار آيد، توسط آنچه

كه سازمان ارائه مي كند مشخص 
نمي شود؛ 



بلكه توسط آنچه انجام مي دهد 
و چگونگي سازماندهي 
.كارهايش معين مي گردد



بسياري از سازمانها براي
اثربخش عمل كردن در 

اقتصاد امروز؛



د اين انديشه را پذيرفته ان
كه سازمان دانش محور 
.شدن يك ضرورت است



ولي كمتر سازماني 
واقعاً معني آنرا درك 

.مي كند



رات يا چگونگي ايجاد تغيي
لازم براي حركت به سوي

.آن را مي داند



برداشت نادرست آن است كه تصور 
شود هر چه محصولات و خدمات يك 
سازمان دانش بيشتري در درون خود 

مان داشته باشد بنا به تعريف آن ساز
.دانش محورتر خواهد شد



براي مثال مؤسسات پژوهشي يا 
شركتهاي مشاوره اي كه محصول 

آنها تماماً دانش است در يك 
انتهاي پيوستار سازمانهاي دانش

محور قرار داشته،



و سازمانهايي كه محصولات
ده و فيزيكي ساده توليد كر

مي فروشند مثل شركت 
سيمان در انتهاي ديگر آن 

.قرار دارند



چنين پيش فرضي هم براي
ي كسب و كارهاي عصر صنعت
كه ممكن است فكر كنند
نمي توانند متحول شوند،



و هم براي كسب و كارهاي 
عصر اطلاعات كه خودخواهانه 

بر اين باورند كه نيازي به 
تغيير در نحوة عمليات خود 

.ندارند خطرآفرين است



ولات بنابراين تمركز بر محص
و خدمات به عنوان مبناي 

ش دسته بندي سازمانهاي دان
.محور نادرست مي باشد



مهمترين عاملي كه يك 
سازمان را براي انجام هر 

كاري توانمند مي سازد در 
دارائيهاي نامشهود سازمان 

.نهفته است



و آن دانش چه 
چيزي، چرا و چگونه 

.انجام دادن است



مطالعه بر روي بيش از سي
ان شركت طي هشت سال نش

مي دهدكه سازمان دانش 
محور داراي چهار ويژگي 

.است



توان آنها را در كه مي
عناوين فرآيند، مكان،

هدف، و ديدگاه خلاصه 
.كرد



هاي درون به فعاليت
.سازمان اشاره دارد

فرآيند 



ه برخي از اين فعاليت ها ب
طور مستقيم با ساخت 
يك محصول يا ارائة يك 

خدمت مربوط بوده و



ند برخي ديگر كمكي هست
ولي اهميت كمتري از 

.هاي اصلي ندارندفعاليت



مكان
به مرزهاي سازمان اشاره دارد كه 

ن براي مقاصد توليد و سهيم شد
در دانش اغلب از مرزهاي سنتي 

.رودفراتر مي



مقصد
، به رسالت و راهبرد معطوف است
يعني سازمان چگونه آهنگ 
خدمت رساني سودآور به 

.مشتريان خود را دارد



ديدگاه
اره به جهان بيني و فرهنگي اش

ها و اعمال داردكه بر تصميم
سازمان تأثير داشته وحدود 

.كندآنها را مشخص مي



هريك از اين عوامل مبنايي را 
براي ارزيابي ميزاني كه دانش
بخش جدايي ناپذير سازمان 

بوده به وجود مي آورد؛ 



و طريق رقابت 
سازمان را تشكيل 

.دهدمي



ي مديراني كه چگونگ
ر تعامل اين چهار عنص

شناسند؛را مي



قادر به آغاز تغيير در 
هاي خود براي سازمان

استفاده از دارائيهاي فكري 
نهان در بخش نامشهود 

.سازمان خواهند بود



:فرآيند

ايجاد دانش و سهيم
شدن در آن 



ده ها به طور عمبيشتر سازمان
ن هاي مشخص معيبر فعاليت

اي متمركز قابل مشاهده
.اندشده



يك سازمان دانش محور بر دو
بناي فرآيند مرتبط بهم كه زير
وده،اين فرآيندهاي مستقيم ب



يعني كاربرد اثر بخش 
دانش موجود و ايجاد دانش 

.جديد، توجه دارد



و چهار هدف را 
:كنددنبال مي



كسب اطمينان از اين كه . 1
دانش توليد شده در يك 

هايبخش سازمان در فعاليت
ه ها به كار گرفتساير بخش

شود؛مي



كسب اطمينان از درميان . 2
گذاشتن دانش در طي زمان، 

اي كه سازمان از به گونه
رد؛تجربة گذشته خود سود بب



فراهم آوردن امكانات براي . 3
افراد بخشهاي گوناگون سازمان

ليد تا همديگر را يافته و براي تو
ر دانش جديد همكاري مبتني ب

اعتماد داشته باشند؛



فراهم ساختن فرصتها و . 4
به مشوقهايي براي كسب تجر

.و يادگيري



ه شركت هلسيم، شركتي ك
فراگرد توليد محصول 

از اش اساساً براي بيشاصلي
.صد سال تغيير نكرده است



اين شركت يكي از 
دگان بزرگترين تأمين كنن

.سيمان جهان است



شن و ماسه و بتن را با 
هم مي آميزد و سيمانيت

.كندتوليد مي



بيش از صد كارخانه توليد 
دستگاه 240سيمان و 

دستگاه 600خردكن و سنگ
كن را در هفتاد سيمان مخلوط

.كندكشور جهان اداره مي



اين شركت به صورت
كاملاً غير متمركز 

.كندفعاليت مي



ولي چند سال پيش دريافت
كه تبادل دانش و خبرگي 

موجب انسجام شركت 
.گرددمي



براي 1996گروهي را در سال 
ايجاد، شناسايي، انتقال و به 

كارگيري دانش راهبردي در ميان 
هايش در سراسر جهان تمام واحد

.سازماندهي كرد



براي مثال، گرانترين 
بخش توليد سيمان، 
.  هزينة انرژي آن است



مك ها كگروه پشتيباني به كارگاه
ارة كرد تا از طريق انتقال دانش درب

هاي چگونگي استفاده از سوخت
ا تا ارزانتر و كارآمدتر، هزينة توليد ر

.حد امكان پايين آورند



مسألة ديگر كارخانه 
سيمان، گازكربنيك 

(co2 )است.



يك جنبه از راهبرد 
شركت كاهش گاز 

.كربنيك است



براي مثال، واحد سوئيس شركت 
روش استفاده از مواد زائد 

عمل، پلاستيكي، لاستيكهاي مست
لجن خشك شدة فاضلابها را به 

عنوان سوختهاي جايگزين؛ 



همراه با فناوريهايي براي 
سوزاندن بدون ايجاد 
.آلودگي ابداع كرده است



در گذشته از اين، شركت نوآوري
د كه حتي در مورد تولي)توليد 

يز ن( سيمان هم امكان پذير است
.داشته است



هاي هاي شركت آميختهكارگاه
گوناگون براي تنوع بخشي و
ر بهبود خواص سيمان به منظو

كاربردهاي مختلف در بازارهاي 
.اندمحلي تجربه كرده



هر چند كه اين شركت 
محصول سادة عصر 

.ندكصنعتي را توليد مي



ولي به روشني ديده 
ك شود كه به عنوان يمي

محور سازمان دانش
.نمايدفعاليت مي



در “ گروه پژوهشي فناوري” 
ة پژوهش و ارائه تحليل در زمين

صنعت سخت افزار، نرم افزار و 
خدمات فناوري اطلاعات پيشرو

.است



ان در گروه پژوهشي تحليلگر
داراي خبرگي در يك بخش 

هايبينيويژه صنعت، پيش
اقتصادي را



از طريق پيگيري اخبار 
هاي اقتصادي، انجام فعاليت

هم پيمايشها و مصاحبه با افراد م
.دهنددر صنعت صورت مي



و براساس قضاوت و خبرگي 
خود، داستان وراي اعداد و ارقام 

را براي ايجاد سناريوي آتي 
ر پذيرفتني، تعبير و تفسي

.كنندمي



ونتايج آن به صورت
هاي پژوهشي گزارش

.شودادواري منتشر مي



گروه پژوهشي فناوري
دوازده بخش از صنعت را

.كنددنبال مي



نوان بخش و تحليلگرانش به ع
ي يك مركز درآمد مستقل برا
خودش سازماندهي شده 

.است



گرچه اين رهيافت سازماندهي
آفريني را در هر روحية كار

بخش مورد تشويق قرار 
.دهدمي



ع ولي براي استفاده از مناب
دانش خود به عنوان اهرم 

به گروه كمكي نفوذ،
.كندنمي



هر تيم تحليلگر رهيافت 
متفاوتي را براي جمع آوري و
تحليل اطلاعات بازار مورد 

.دهداستفاده قرار مي



و هر فناوري، شكل متفاوتي 
براي ضبط و ذخيره سازي 

و هاي خام، تحليل و تفسيرداده
.كندخود استفاده ميهايگزارش



محتواي و ساخت 
هم ها باگزارش

.متفاوتند



وحتي نام اصناف 
.نداستاندارد نيست



فناوريگروه پژوهشياز اين رو، 
خ در وضعيت مناسبي براي پاس
ر به بزرگترين تغيير اخير د
صنعت فناوري اطلاعات 

.قرار ندارد“ هم گرايي”يعني



براي مثال، كسب و كارها يا 
نواحي پژوهشي، جدا از هم 
مسئول دنبال كردن بازار براي

هاي شبكه، گروه افزار، مدخل
.  اشدمديريت اسناد و شبكه مي ب



در حاليكه اجزاي بخشهاي
بايست با هم موجود مي

تركيب شده



گروه پژوهشي فناورياز اين رو، 
خ در وضعيت مناسبي براي پاس
ر به بزرگترين تغيير اخير د
صنعت فناوري اطلاعات 

.قرار ندارد“ هم گرايي”يعني



براي مثال، كسب و كارها يا 
نواحي پژوهشي، جدا از هم 
مسؤول دنبال كردن بازار براي

هاي شبكه، گروه افزار، مدخل
.  شندبامديريت اسناد و شبكه مي



در حالي كه اجزاي
هاي موجود بخش

بايست باهم تركيبمي
شده



به صورت يك بخش 
مجازي جديد بتواند به 
تقاضاي سالم بازار پاسخ

.دهد



گروه پژوهشي فناوري
در ايجاد اين تغيير با

روست،مشكل روبه



و نتوانست اطلاعات و 
تجربه قابل ملاحظه اي را

ت كه به طور كلي در شرك
وجود دارد



براي ايجاد 
محصولات جديد



ه يا براي رسيدن ب
بازارهاي جديد



به صورت اهرم 
دنفوذ به كارگير



تر؛به بيان دقيق



گروه پژوهشي فناوري كه
دانش استمحصول آن 



فراگردهايي را در 
درون خود ندارد



تا شركت به صورت 
يك سازمان دانش 

.آوردمحور در



در حالي كه شركت 
هلسيم، توليد كنندة 
ل محصولي كه بسيار كس

شودكننده تلقي مي



فرآيندهاي جديدي را براي 
اري استفاده از خبرگي در بسي

از واحدهاي خود در اطراف 
.جهان به كار گرفت



:مكان

مرزهاي دانش



د توليدر اقتصاد امروز،
دانش و سهيم شدن 

در آن



منحصر به 
و هاي فيزيكيمحدوديت

.قانوني سنتي نيست



ها به ها و شركتسازمان
طور روز افزون در 

يابند كهمي



دانش اغلب به عنوان 
محصول فرعي داد و 

ستدهاي روزانه با



ها، هم مشتريان، واسطه
يد ها و حتي رقبا تولپيمان

شده و در ميان گذاشته 
.شودمي



پس، سازمان 
دانش محور،



اي از افراد و مجموعه
منابع پشتيباني

است



كه از طريق تعامل
مستمر



دانش توليد كرده و
.گيردبه كار مي



هاي آن مرز
.نامشخص و پوياست



هايي، دانش چنين سازمان
را در هر جا كه باشد 

.كنندجستجو مي



ر و با هر كس كه بتواند د
يادگيري آنچه مورد 

نيازشان هست



كمك كند هم 
.شوندپيمان مي



سازمان دانش 
اي محور به نقطه
مي رسد كه؛



ديگر نگران 
نخواهد بود كه؛



كي براي چه كسي
.كندكار مي



به جاي آن بر اين 
د؛كنموضوع تمركز مي



كه چه زماني نياز
دارد؛ 



ار و با چه كساني ك
.كند



ر براي مثال، كارگران ماه
خدمات ميداني در 

شركت باكمن؛



وقت زيادي را صرف 
رسيدگي به مسائل 

مشتريان؛ 



به جاي پرداختن به 
.كردندادارة شركت مي



اههاي المللي آزمايشگشركت بين
باكمن

Buckman 

Laboratories 

International Inc. 



ي يك شركت تخصص
در زمينة مواد 
شيميايي است؛



و در شهر ممفيس 
ايالت تنسي قرار 

.دارد



تر هنگامي كه شركت پراك
و گمبل

Procter and 

Gamble



هاي شركت فروشگاه
مارتاي والزنجيره

Wal-Mart stories 

Inc.



فرآيند مديريت 
زنجيرة عرضه را ايجاد

.كردندمي



ا شركت باكمن با آنه
همكاري كرد و



چند نفر از واحد 
“  مديريت و اطلاعات”

خود را براي كار با هم 
رديفان خود؛ 



در ستاد 
به “  مارتـ وال”

كند؛آنجا اعزام مي



تا بتوانند چگونگي اجراي 
انداز خود، براي مديريت چشم

بهتر فروش را از طريق تبادل 
.بگيرنداطلاعات ياد



شركت هلسيم جوامع 
دانش را در سازمان جهاني 

خودش ايجاد كرد؛



هاي رسمي تا مرز
خود را گسترش 

.دهد



همچنين سرمايه 
هاي لازم را براي گذاري

گيري از مشتريان ياد
.صورت داد



در گروه پژوهشي فناوري
استخراج و بسته بندي 

دانش از خارج از سازمان 
.دادميكار خوبي انجام



ولي نتوانست مرزهاي پديدار 
شده در اطراف تعداد زيادي از 

هاي كوچكي را كه خود شركت
.ايجاد كرده بود، بردارد



سازمان دانش 
محور بايد 

؛ تشخيص دهد كه



خطرات ناشي از عدم در 
ا ميان گذاشتن دانش ب

ديگران؛



در عرض مرزهاي 
شتر سنتي بسيار بي

از؛



مزاياي بالقوه 
ن احتمالي از انباشت
.آن خواهد بود



:مقصد

راهبرد دانش



اي از حتي مجموعه
فرآيندهاي مديريت 
؛دانش بسياراثر بخش



ه تواند تضمين كند كنمي
سازماني بتواند خوب يا 
.بهتر از رقبا عمل نمايد



براي مثال، چند سال 
دپيش، شركت پولاروي

Polaroid Crop.



به طور كلي فرآيندهاي
اثر بخش براي كسب و
در ميان گذاشتن دانش



دربارة محصولات، 
مشتريان، كاربردها، 
ي فناوريها و محيط رقابت

.به اجرا گذاشت



د فرهنگ سازماني پولاروي
حامي همكاري و سهيم 

كردن ديگران در اطلاعات 
.بود



شركت سيستم اطلاعات 
نسبتاً خوبي نيز براي 

پشتيباني همكاري مجازي 
رده مبتني بر اعتماد مستقر ك

.بود



ت رسيد شركبه نظر مي
پولارويد خوب مديريت

.كنددانش مي



ا دانش توليد شده را ب
ديگران در ميان 

.گذاشتمي



و تماماً بر فيلم و 
هاي قياسي دوربين

.تمركز داشت



ة ولي دانش اندكي دربار
الي تصوير برداري ديجيت

داشت



همين عدم شناخت 
فناوري جديد



موجب ورشكستگي 
.پولارويد گرديد



ق هايي در بلند مدت موفشركت
ت مديريهايفرآيندشوند كهمي

راهبردشان دانش خود را با 
.هماهنگ مي سازند



سازمان دانش محور 
دهد كه تشخيص مي

دانش محور مهم 
.راهبردي است



برد براي پيكربندي راه
جو ومطلوب خود پرس

كندمي



داند؟چه مي



دانند؟رقبا چه مي



شكاف ميان آنچه 
داند و رقباسازمان مي
دانندمي



توجه را به خارج از سازمان 
ها و و بر روي فرصت

ها متمركز تهديد
.گرداندمي



ها بايد براي سازمان
هاي پركردن شكاف

داخلي و خارجي دانش



تر و اثر سريع
تر از رقباي بخش

.خود تلاش كنند



ني شركت هلسيم به روش
دانشماهيت راهبردي 

خود را تشخيص داد



و با داشتن راهبرد و
كردن بهترينفراهم

كيفيت 



و نوآورترين 
محصولات سيماني



ن و با استفاده از كارآتري
اي و پايدارترين فرآينده

يبدون آلايندگي محيط



قلب و ذهن تمام 
سازمان را براي 
مديريت دانش



و يادگيري به منظور 
ركرده پشتيباني راهبرد، پ

.بود



ولي در گروه 
پژوهشي فناوري



دراهبرو دانشاتصال ميان 
هرگز آشكارا مورد بررسي

.قرار نگرفت



:ديدگاه

منظر دانش



سازمان دانش محور، 
مجرد از مشهود بودن 
، يا نبودن محصولاتش



سيماي دانش محور از 
.دهدخود ارائه مي



ر بدين معني كه دانش را د
هاي هريك از جنبه

عملياتش به حساب 
آوردمي



و با هر فعاليت به عنوان 
يك عمل دستيابي به 
دانش بالقوه برخورد  

.كندمي



دانش و يادگيري را به 
عنوان شناخت ماهيت 

رقبا و 



شاخص عمده براي ارزيابي
اينكه سازمان يا شركت 
چگونه سازماندهي كرده،



سازد؟چه مي



ر و كجا قرار دارد، به كا
.بردمي



اه شركت باكمن ديدگ
.خوبي از دانش داشت



1945باكمن در سال 
كش ساخت ميكروب

.شيميايي را آغاز كرد



محصولاتي كه رشد 
ها را در خمير و ميكروب

ساخت كاغذ



و چرم سازي كنترل
كرده



ها را از و يا ميكروب
.بردبين مي



در طي زمان تشخيص داد 
كه محصولاتش به صورت
كالاي اقتصادي در آمده



و براي اينكه 
رقابتي بماند



نياز به ارائة خدمات
.دانش محور دارد



ي براي پشتيبان
اين راهبرد



و افزايش ميزان 
توليد دانش



در زمينة چگونگي به 
ي كارگيري مواد شيمياي

كشميكروب



به منظور حل 
مسائل درماني 

مشتريان



و در ميان گذاشتن و 
ان ارائة اين دانش به آن



فرآيندها، فناوريها و 
هاي ضمن آموزش

خدمت



و مشوق هايي را 
.به اجرا درآورد



شركت باكمن به طور 
پيوسته دانش راهبردي
خود را به هنگام مي 

.كرد



ر و تمام فعاليتها را د
جهت يادگيري 

هرچه بيشتر؛



دربارة مسائل و 
سلائق مشتريان 
.هدايت مي كرد



ر در تصميم به يادگيري بيشت
مي زمينة چگونگي مديريت شي

گياهان متعلق به مشتريان از
.دانش مشتريان فراتر رفت



، تأكيد 1990در دهة
شركت بر يادگيري 

تفضيلي دربارة عمليات
مشتريان ؛



به منظور اقتصادي كردن
كسب و كارها و جهتگيري

راهبردي آنها، 



لاي به يك سفارش بلند با
پژوهشي براي عده اي از 

.شيمي دانان منجر شد



شركت نخست يك برنامه 
آموزشي با گرايش تجاري 
مخصوص ويژگيهاي صنايع 
.مشتريان خود به اجرا درآورد



با آنگاه به منظور يادگيري
يك كارخانه كاغذسازي 
.عمده مشاركت مي كند



غ شركت باكمن با دريافت مبل
تمام ثابتي، ارائه كنندة انحصاري

خدمات درماني و مواد شيميايي
.مورد نياز كاغذسازي شد



پيش از اين كاركنان ماهر
فروش، براي فروش هرچه 

ايي بيشتر محصولات شيمي
.پاداش دريافت مي كردند



اده اكنون براي استف
حداقل مواد، پاداش 

.دريافت مي كنند



و آزاد بودند كه از هر 
ه محصولي بدون توجه ب
.ندسازندة آن استفاده كن



اين عمل موجب كاراتر و 
اثربخش تر شدن عمليات

.مشتريان مي گرديد



شركت باكمن اكنون
كسب و »خودش را در 

.مي داند« كار دانش



ش مواد شيميايي صرفاً بخ
ن را بيروني كوه يخ شناور آ
.تشكيل مي دهد



اير در سالهاي اخير، بسياري از س
ت شركتها، با تعريف مجدد رسال
بنيادي مبتني بر فروش 
محصولات و خدمات به؛



ره محصولات مبتني بر به
برداري از دانش، تحول 
مشابهي در ديدگاه خود 

.صورت داده اند



گامهايي در جهت 
سازمان دانش محور



تعريف رسالت و . 1
مقصد سازمان بر 

حسب دانش



رسالت هر سازمان، در 
يل واقع علت اصلي تشك
.تو دليل تأسيس آن اس



اگر مديران رسالت 
سازمان را به درستي

.بشناسند



ا مي توانند راهبردهايي را به اجر
درآورند كه موجب حفظ و 

تقويت وحدت جهت ميان همة 
.اعضاي سازمان شود



و رسالت سازمان، نوع، قلمر
عمليات، محصول و بازار 
ا سازمان را از ديگر سازمانه

.متمايز مي سازد



رسالت نامة سازمان 
ه بايد بيان كنندة س
.موضوع مهم باشد



سازمان درچه . 1
زمينه اي فعاليت 

خواهد كرد؟



ارباب رجوع يا . 2
ني مشتريانش چه كسا

خواهند بود؟



چه نوع خدمت يا . 3
محصولي را ارائه 

خواهد داد؟



، رسالت، چشم انداز سازمان
ارزشها و باورهاي مشترك 

و علت وجودي آن را 
.توصيف مي كند



رسالت سازمان 
بر تأثير نيرومندي
.سازمان دارد



براي مثال يكي از 
ه سازمانهايي كه تلاش كرد
رسالت خود را برحسب 

دانش تعريف كند؛



گروه بانك جهاني است
بانك»كه اكنون خود را 

.مي نامد« دانش



دي بانك جهاني گامهاي بلن
را براي شناخت و مديريت
نقش دانش و يادگيري ؛



در كاهش فقر 
جهاني برداشته 

.است



اين بانك تشخيص داد
كه صرف عرضه بودجه 

توسعه اي، راه حل 
.اثربخشي نيست



از اين رو براي رشد ايجاد
دانش و تسهيم آن 

تجديد سازماندهي و 
.سرمايه گذاري كرد



پولي كه وام مي دهد تنها
بخشي از چگونگي اجراي

.مأموريتش مي باشد



شركتي كه مي خواهد 
تحول يابد، مي بايست 
ش بتواند نقش راهبردي دان

.در سازمان را تعريف كند



تعريف صنعت و . 2
موقعيت سازمان درآن 

برحسب دانش



ني استانداردهاي سنتي مبت
بر محصول و خدمت ديگر 

تصوير واقعي؛



ه از اينكه شركتها چگون
د در صنعت قرار مي گيرن

.ارائه نمي كنند



مهمترين چيزي كه امروز 
وجه مشترك رقباست 
دانش مشابه است نه 

.محصول مشابه



براي مثال، شركتهاي 
غذايي و داروئي 

استانداردهاي متفاوتي 
.براي سنجش دارند



ولي حق ثبت ها، مهارتهاي
ش كاركنان و مقياسهاي دان

.محور مشابه دارند



يك مدير شركت داروئي
كه صنعت خود را برحسب

دانش محور بودن مي 
شناسد؛



مراقب شركتهاي غذايي 
خواهد بود كه غذاهاي 

يد پائين آورندة چربي تول
.  مي كنند



يك مدير اجرايي در 
صنعت عكاسي 

؛تشخيص مي دهد كه



لوازم شركتهاي توليدكنندة
د الكتريكي مصرفي باي
رة؛بيشتر از شركت او دربا



ل چگونگي ساخت نس
بعدي دوربين هاي 

.ديجيتالي بدانند



د با پيكربندي راهبر. 3
درنظرگرفتن دانش



سازمان دانش محور راهبرد 
خود را ميتني بر آنچه 

سازد داند و آنچه ميمي
.كندتعريف مي



چنين سازماني نقاط
راهبردي اهرمي را كه 

داندبيش از رقبا مي



پيدا كرده و مزيت 
رقابتي براي خود 

.آوردفراهم مي



سازمان دانش محور تشخيص 
دهد كه دانش محدوديت مي

هايي را براي آنچه سازمان 
به آميزتواند به طور موفقيتمي

.كنداجرا در آورد ايجاد مي



براي مثال خبرگي محوري
كپيتال وان ” شركت مالي 

Capital One “



در بازاريابي خرد و 
تحليل مخاطره با 
.هدف معيني است



نه در فروش 
هاي اعتباريكارت



اين شركت راهبرد 
مديريت مخاطره 

مالي خاص خود را 



د براساس دانش برتر خو
سازي آماري و در مدل

.طراحي تجربي آغازكرد



ولي تشخيص داد كه 
ي تواند بخوبي در بازارهاينمي

دهند يا بيمه كه وام مي
.كنند رقابت كندمي



ها و ساختارهاي استقرار فراگرد. 4
م مديريت دانش كه به طور مستقي

نيازهاي دانش راهبردي شركت را 
.كندحمايت



اخيراً انتقادهاي شديدي 
“ مديريت دانش”نسبت به

.پذيردصورت مي



هاي زيرا بيشتر طرح
مديريت دانش بر دانش
.راهبردي متمركز نيست



سازماني كه راهبرد خود 
را برحسب دانش تعريف

مي كند؛



و نقاط اهرمي دانش 
راهبردي را 

؛شناسايي مي كند



مي داندكه تلاشهاي 
مديريت را كجا 
متمركزسازد؛  



لند تا بازگشت سرمايه ب
مدت داشته باشد؛



و با تلاشهاي مديريت 
دانش رقبا به بهترين

. وجه مقابله كند



تبديل سازمان به يك.5
ي  سازمان يادگيرندة راهبرد



توان هر سازمان براي 
كسب مزيت دانش 

پايدار؛



يري متبني برتوان يادگ
.آن است



سازمانهاي موفق در جستجوي 
فرصتهايي براي تجربه و 

يادگيري درقلمرو دانشي كه 
. راهبردي مي دانند مي باشند



جذب مشتريان، شركاي 
اد تجاري، تأمين كنندگان مو

اوليه، گروههاي ذينفع؛    



وبه طور خلاصه هركس 
و كه مي تواند به كسب
كار كمك كند؛   



تا دانش مورد نياز 
خود را ايجاد كند 
.حائز اهميت است 



سرانجام ، راهبرد 
شركت را فرضيه 

تلقي كردن؛ 



وآزمون آن موجب 
رشد يادگيري    

.  مي گردد



هر بازار، هرمحصول، و 
هر فرآيند را به عنوان 

تجربه اي كه؛



بايد مورد سنجش، 
آزمون و بهبود قرار داده 

.شود تلقي گردد



ي بخش بندي مشتريان و بازارها. 6
ت شركت نه تنها بر اساس محصولا

ر وخدمات بلكه بر اساس آنكه چقد
مي توان از آن درس آموخت  



مشتريان بخش هاي جديد ، 
ر مهمترين منبع يادگيري ود

بردارندة فرصتهاي راهبردي 
.  آتي به شمارمي آيند 



مخارج يادگيري را .7
سرمايه گذاري به 

شمارآوردن



ي مديران بايد سرمايه گذار
ها را به جاي ضرر مطابق 

تحليل نرخ بازگشت 
سرمايه سنتي 



به عنوان گزينه هايي
ي براي اقدام آتي ارزياب

نمايند  



جلب يك مشتري با 
پذيرش ضرر در صورتي 
سرمايه گذاري خوبي به 

شمار مي آيد كه 



يادگيري قابل ملاحظه اي
ازار را براي فرصتهاي آتي ب

فراهم آورد 



ري يا شركت را براي يادگي
ر به دربارة فرصتهاي بيشت

ه اندازة كافي در صحنه نگ
دارد  



سازمانهاي دانش 
محور ارزش 
اقتصادي و



همچنين راهبردي 
يادگيري را درك 

مي كنند 



باز انديشي در. 8
مدل كسب وكار 



شركت آي بي ام كه امروز
بيشتر درآمد خود را از 

فروش دانش به دست مي 
آورد



محصولات رقبا را در 
فع را صورتي كه بيشترين ن

اشد براي مشتريان داشته ب
توصيه مي كند  



زيرا مي داند دانش 
شركت ارزش بيشتري
براي مشتريان دارد تا 

سخت افزار آن  



همچنين آي بي ام مي 
داند كه اين عمل به سود 

اهد بيشتر برايش منجر خو
شد 



سازمانهاي دانش محور ، 
مدلهاي تحويل و قيمت 
گذاري متبني بر دانش 

ايجاد مي كنند  



و با افراد توانمند ، پاداشهاي
خوب و فرهنگ مناسب آنرا 

حمايت مي نمايند  



جدي گرفتن .9
ي مديريت منابع انسان



د سازمان دانش محور كاركنان مستع
ت را استخدام كرده و مسير پيشرف

شغلي آنان را براساس دانش مورد 
نياز براي رقابت و اجراي راهبرد 

توسعه مي دهند   



سازمانهاي دانش محور ، 
سرمايه اجتماعي را به 
اي عنوان انگيزاننده مهم بر



ايجاد ،تبادل و كاربرد 
ا دانش ايجاد كرده و با اتك
بر آن فعاليت مي كنند



و به خلاقيت، قبول 
سعي و خطا،مخاطره،

تخيل و شكست حتمي



هنگامي كه درسهاي 
مهمي را بدهند پاداش 

مي دهند 



تقويت رسالت سازمان.10
از طريق ارتباطات داخلي و

خارجي هماهنگ 



مهمترين نماد سازمان 
و دانش محور، يكپارچگي

انسجام آن است 



شركت باكمن براي 
نان برقراري ارتباط با كارك

دكه خميرماية ديدگاه جدي



دانش محور شدن مي 
باشد، منابع قابل 

ملاحظه اي سرمايه 
.گذاري كرده است



ر اندوختة لينكلن به طو
فعال، از طريق درج مطالب

در گزارش ساليانه،



چاپ مقاله هايي در 
مجلات علمي و تجاري، 

ط انجام سخنرانيهايي توس
مديران اجرايي 



وساير فعاليتها ، سيماي
خارجي خود را به عنوان 
م  سازمان دانش محور ترسي
كرده است نتيجه گيري



مديراني كه سعي 
دارند گامهاي 

دهگانه مزبور را به 
اجرا درآورند 



هم بايد قدرت تخيل خود
ش را به كارگيرند و هم تلا

كنند تا سازمان خود را 
دانش محور نمايند 



ازسوي ديگر، همة 
شركتها، حتي 
نده شركتهاي توليدكن

سيمان مي توانند يك



مزيت رقابتي مهم و 
دن پايدار براي تبديل ش

به سازمان دانش محور 
.واقعي بيابند


